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سپهري ك نقطه كشيد. گذاشت جلوي خانم معلمّ. خانم معلمّ گفت: »آفرين سپهر! امّا 
اينكه همه‌اشي ك نقطه است؟!«

سپهر گفت: »امّا خانم ايني ك مورچه است كه هنوز به دنيا نيامده است!«
خانم معلمّ گفت: »خُب به دنيا بيايد.«

سپهر گفت: »امّا الان زمستان است. اگر دنيا بيايد، از سرماي خ مي‌زند!«
خانم معلمّ خنديد و گفت: »خُب زمستان نباشد!«

سپهر ورق را برگرداند. بهار كشيد و همه‌جا را سبز. خانم معلمّ گفت: »آفرين سپهر! 
پس مورچه‌ات كجا رفت؟«

سپهر گفت: »هيس خانم! زير برگ خوابيده است و دارد استراحت مي‌كند.«
خانم معلمّ گفت: »الان چه وقت خواب است؟«

سپهري واش گفت: »ديشــب تا ديروقت خانه مامان‌بزرگش بود و داشت با دايي‌اش 
بازي مي‌كرد.«

خانــم معلمّ گفت: »قبــول. تا مورچه‌ات دارد اســتراحت مي‌كند، تــو بقيه‌ی جاهاي 
نقّاشي‌ات را كامل كن.«

تولّد خانم مورچه
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سپهري ك خطّ دراز كشيد.
خانم گفت: »سپهر، اينكه همه‌اشي ك خط 

دراز است!«
سپهر گفت: »امّا اين جاده‌ی مورچه‌هاست!
خانم گفت: »مورچه‌هايشک جا هستند؟«

سپهر كليّ مورچه كشيد كه هديه به دست 
به مدرسه می رفتند.

خانم گفت: »ســپهر توي مدرســه چه خبر 
است؟«

ســپهر گفت: »اجازه خانم! تولدّ خانم معلمّ 
مورچه‌هاست.«

خانم گفت: »اي ناقلا!«
بچّه‌ها خنديدند وي كي‌يكي هديه تولدّ خانم 

معلمّشان را گذاشتند روي ميز.


